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Abstract
Presenting hypotheses related to the causes or necessary and/or sufficient conditions 
of the phenomenon of revolution has been common in many theories of revolution 
in social sciences. In fact, many important and outstanding works in the field of 
revolution studies are based on this type of hypothesis. In this article, the claim 
limit of the existing hypotheses in the sociology of the revolution and their refuting 
case for experimental testing have been determined. Also, it has been shown that 
to what extent each causal hypothesis of the type of necessary and/or sufficient 
conditions can be used in explaining, predicting, and preventing revolution and 
violent political conflict.

Keywords: Revolution, Violent Political Conflict, The Necessary Condition, 

Sufficient Condition, A Aecessary and Sufficient Condition

1. Assistant Professor of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, 
Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Received: 2023/ 03/ 31                       Approvd: 2023/ 06/ 14  

Doi :10.22034/FADEMO.2023.425178.1023



دوفصلنامه انقلاب‌پژوهی | سال اول، شماره 1| بهار و تابستان 1402

  250

دلالت‌های شروط لازم و کافی در جامعه‌شناسی انقلاب

غلامرضا صدیق اورعی1

پديدة  كافي  و/يا  یا شروط لازم  علل  به  مربوط  فرضياتي  ارائه  هدف  چکیده: 
انقلاب امري متداول در بسياري از تئوري‌های انقلاب در علوم اجتماعي بوده 
است. در حقيقت، بسياري از آثار مهم و برجسته در حوزه مطالعات انقلاب بر اين 
نوع فرضيات استوار شده‌اند. در مقاله حاضر تلاش شده است با توجه به برخي 
این نوع فرضيه‌ها و  انقلاب، حد ادعاي  فرضيات مطرح شده در جامعه‌شناسي 
قضيه مبطل آنها برای آزمون تجربی مشخص شود. همچنین نشان داده شده است 
كه هر فرضيه علیّ از نوع شروط لازم و/يا كافي با حد ادعاي مشخص‌شان تا چه 
حد می‌توانند در تبيين، پيش‌بيني و پیشگیری انقلاب و ستيزه خشونت‌بار سياسي 

به كار آيند.

کلیدواژه‌ها: انقلاب، ستيزه خشونت‌بار سياسي، شرط لازم، شرط کافی، شرط 
لازم و کافی.

بيان مسئله

هدف نهايي هر علمي تدوين تئوری است و جوهر اصلی تئوری‌ها، »تبیین«2 است. درباره مفاد 
تبيين بين دانشمندان اختلافات زيادي وجود دارد. بسياري از دانشمندان تبيين را كشف تعین3 
بيان و  اما در معنا و محدوده و شكل  دانسته‌اند چه در علوم طبيعي و چه در علوم اجتماعی؛ 

1. استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 
sedighouraee@um.ac.ir

تاریخ دریافت: 1402/01/11                                         تاریخ پذیرش: 1402/03/24
1. Explanation

2. Determination

دوفصلنامه انقلاب‌پژوهی/ سال اول/ شماره1/ بهار و تابستان 1402



غلامرضا صدیق اورعی: دلالت‌های شروط لازم و کافی در جامعه‌شناسی انقلاب

  251

نحوه ظهور و بروز تعين نيز اختلاف است. توكل مفاد گوناگون تعين نزد دانشمندان گوناگون 
را برشمرده است. به نظر مي‌رسد قديمي‌ترين ديدگاه درباره تبيين يا همان كشف تعين بين دو 
واقعيت را در قالب قوانین عليّ مورد توجه قرار داده و بر كشف روابط عليّ همت گمارده است 
)توكل، 1389، صص. 231-217(. گورويچ در این خصوص می‌نویسد: قرن‌هاست كه تعین را 
با فرمان‌بری پديده‌ها يا نمودها از قوانين عليّ كيي مي‌گيرند و يا آن را با مفاهيم »علل كيسان 
يازيد« كيي  قانون دست  پژوهش  به  »با تحقيق علت مي‌توان  و  آثار كيسان مي‌باشند«  موجد 

مي‌دانند )گورويچ، 1385، ص. 60(.
عده‌اي از دانشمندان و فلاسفه علم، تبيين را كشف و درک ضرورت1 مي‌دانند و نه تعين؛ 
زيرا تعین اعم از ضرورت است. به‌عبارت‌دیگر، تبيين را به معني ضرورت كشف‌شده و يا به 
معني تعيين معلول به‌وسیله علت ايجادي آشكار محسوب نمودند. نکته اصلی در این خصوص 
آن است که نزد اكثر دانشمندان، راضيك‌ننده‌ترين معنا از مفهوم »تبيين« نسبتي مستقیم با درك 
اين  و  دارد  معلول »ب« دخالت  پيدايش  در  »الف«  تبيين، همواره علت  در  دارد.  عليّ  روابط 
دخالت به معني ايجاد ضرورت است. نتیجه آنکه، تبيين به معني كشف علل كي امر و درك 
ضرورت ايجادكنندگي بين »الف« و »ب« است. در این راستا، علت‌های لازم و کافی2 نیز عنصر 

ضرورت بخش معلول هستند که در بخش بعدی تشریح خواهند شد.
تبیین‌هاي  ارائه تئوري‌ها و  نه‌تنها مديون  باید توجه داشت كه پيشرفت علم  ازسویی‌دیگر، 
جديد است؛ بلكه همچنين وامدار تلاش‌هايي بي‌وقفه و گسترده در اصلاح تئوري‌ها و تبیین‌هاي 
مي‌شود؛  حاصل  جديد  نظريه‌اي  آنکه  به‌محض  است.  دشوار  و  سخت  آزمون‌هاي  طريق  از 
صرف‌نظر از نحوة تحصيل آن، مسئله مهم عبارت است از وارسي و ارزيابي كفايت، توانايي 
و اعتبار آن نظريه )= نظریه آزمایی(. منطق اصلي مندرج در فرايند نظریه آزمایی اساساً مبتني 
بر بيشينه‌سازي توان تئوري‌ها از طريق سرند نمودن آنهاست: »حداكثرِ تبيين با حداقلِ متبين‌ها« 
)يكنگ و همكاران 1994، صص. 23-20 ؛ 1995، ص. 476؛ ر.ک.به: كاپوراسو، 1995(. نكتة كليدي 
در فرايند آزمون يا نظریه آزمایی، جستجوي شواهدي است كه نظريه را ابطال نمايد نه صرفاً 
يافتن مثال‌هايي كه آن را تأييد ميك‌ند. چون معناي آزمودن كي مدعاي نظري )فرضيه/تئوري( 
چيزي جز تلاش براي يافتن نقص در آن نيست. در حقيقت، آزمون‌ها و آزمودن‌ها نه به‌منظور 

1. Necessity

2. در ادبيات مربوط به روش‌شناسي شرط لازم و/يا كافي دو واژة »علت« و »شرط« به‌طور مترادف بهك‌ار گرفته 
شده‌اند. در حقيقت »علت لازم و/يا كافي« در علوم اجتماعي همان »شرط لازم و/يا كافي« در منطق است.
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تأييد؛ بلكه به‌قصد رد و ابطال صورت مي‌گيرند )دواس، 1376، ص. 29؛ پوپر، 1372، ص. 33؛ 
1379، ص. 193؛كاپوراسو، 1995، ص. 458؛ بوردنس و ابوت، 2002(. 

یا  بر اساس روش متداول و پذيرفته ‌شده در علم، هرگاه در مورد پديده‌اي معين، فرضیه 
مدعايي نظري مطرح شود، تجربه يا مشاهدة سازماني‌افته مصاديق آن پديده و كشف معارضه 
يا عدم‌ معارضه مصاديق مشاهده‌ شده )شواهد( با فرضیه مذكور مبنايي است كه بر اساس آن 
مي‌توان مدعاي مذكور را آزمود و درستي يا نادرستي آن را حداقل به صورت نسبي و موقت، 
مشخص نمود. براي همين داوري تجربه است كه بايد حد ادعاي هر فرضيه یا مدعاي نظري 
مشخص شود تا حالت مبطل هر فرضيه مشخص گردد و واقعيات درباره ابطال تجربي فرضيه 
يا عدم ابطال آن قضاوت كنند. در راه تعيين حد ادعاي هر فرضيه است كه سه نوع ارتباط بين 
متغيرهاي وابسته و مستقل بايد از كيديگر تميز داده شود: 1. متغير مستقل براي متغير وابسته شرط 
لازم است؛ 2. متغير مستقل براي متغير وابسته شرط كافي است؛ 3. متغير مستقل براي متغير وابسته 

شرط لازم و کافی است.

شروط لازم و/یا كافي در جامعه‌شناسی انقلاب

و  عادي  امري  اجتماعي  پديده‌هاي  كافي  و/يا  لازم  شروط  یا  علل  به  مربوط  فرضياتي  ارائه 
ذکر  به  است. لازم  اجتماعي  علوم  در  مطالعاتی  و حوزه‌هاي  تئوري‌ها  از  بسياري  در  متداول 
است که در میان حوزه‌های مطالعاتی مختلف در جامعه‌شناسی، حوزه انقلاب واجد تئوري‌ها و 
تبيين‌هاي متعددي در خصوص این حادثه بزرگ و تعيينك‌ننده در سرنوشت كي جامعه است 
كه وقوعش در كي كشور، خواه‌ناخواه بر جوامع ديگر نیز اثر مي‌گذارد. نکته دوم این است که 
با مرور اجمالی ادبیات مربوط به تئوری‌ها و تبیین‌ها در جامعه‌شناسی انقلاب مشخص می‌شود 
که بسياري از صاحب‌نظران انقلاب، تئوری‌ها و تبیین‌های خویش را بر فرضياتی از نوع شرط 
لازم و/يا شرط كافي استوار نموده‌اند. در این راستا و براي نمونه، ده فرضية شرط لازم و/يا شرط 

كافي مربوط به این حوزه مطالعاتی در جدول زير ارائه شده است:
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جدول 1: نمونه‌اي از فرضيات علّي به شكل شرط لازم و شرط كافي

 در حوزه مطالعات انقلاب

بارینگتون مور )1966(: كي طبقه بورژوازي نسبتاً قوي شرطي لازم براي انقلابي است كه 

منجر به دموكراسي مي‌شود.
چالمرز جانسون )1966(: نظام اجتماعی نامتعادل شرط لازم انقلاب است و ترکیب آن با 

رکود قدرت به‌اضافه عوامل شتابزا مجموعاً شرط لازم و کافی انقلاب است.
تدرابرت گر )1970(: نارضايتي حاصل از محروميت نسبي شرط لازم براي مشاركت افراد 

در خشونت جمعي است.
تدا اسكاچپول )1979(: تريكبي از زوال قدرت دولت و شورش دهقاني شرط كافي براي 

انقلاب اجتماعي در جوامع بوروكراتكي كشاورزي است.
وكيهام كرولي )1992(: وجود كي رژيم پاتريمونيال پراتوري شرطي لازم براي انقلاب‌های 

مدرن در آمركياي لاتين بوده است.
چارلز رگين )2000(: آزادسازي سياسي، مشكلات اقتصادي، وابستگي به سرمايه‌گذاري‌هاي 

خارجي همراه با بي‌تحركي حكومت شرطي كافي براي به وجود آوردن اعتراضات شديد ضد 
حکومتی در هنگام اجراي برنامه‌هاي رياضت اقتصادي بوده است.

کافی  و  لازم  دهند شرط  رخ  هم‌زمان  به‌طور  زیر  عامل  پنج  اگر   :)1379( دفرونزو  جیمز 

برای موفقیت یک جنبش انقلابی شکل می‌گیرد: 1. سرخوردگي توده‌اي منجر به خيزش‌هاي 
 .3 ناراضي؛  نخبگان  سياسي  جنبش‌هاي   .2 روستايي؛  يا  شهري  جمعيت  ميان  در  مردمي 
انگيزه‌هاي وحدت‌بخش؛ 4. كي بحران سياسي جدي كه توانايي‌هاي اداري و قهري دولت را 
فلج ميك‌ند؛ 5. زمینه مساعد جهاني كه اجازه شكل‌گيري را مي‌دهد يا آن را تحميل ميك‌ند.

شاه  رژیم  غرب‌گرایانه  و  مدرنیستی  سیاست‌های  ایران،  انقلاب  در   :)1384( مشیری  فرخ 

به‌منظور تغییر نظام ارزشی ایران شرطی کافی برای واکنش تند روحانیت بود.
بودون و بوریکو )1385(: وجود نفع مشترك و آگاهي به اين نفع، شرط لازم؛ ولي ناكافي 

براي اقدام به كنش جمعي اعتراضی هستند.
دادن  رخ  کافی  شرط  کلان  سطح  در  منابع  و  سازمان  وجود   :)1395( آپ  دیتر  کارل 

اعتراضات سیاسی جمعی است.
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درباره تقسيمات علت بحث‌هاي فراوان موجود است كه در اینجا فقط به تقسيم‌بندي از علل 
به سه نوع »شرط لازم«، »شرط كافي« و »شرط لازم و كافي« اشاره مي‌شود.1 

مفاد اصطلاحات شرط لازم، شرط کافی و شرط لازم و کافی

گزاره علیّ از نوع شرط لازم متضمن اين مدعاست كه كي نتيجه رخ نخواهد داد اگر آن شرط 
غايب باشد؛ حتي اگر حضور آن شرط، وجود نتيجه را تضمين نسازد. به‌عبارت‌دیگر، اگر »الف« 
شرط لازم »ب« باشد، هر جا الف غايب باشد، ب نيز ضرورتاً غايب است. گزارة شرط لازم از 
لحاظ منطقي كي گزارة حملي از نوع موجبة کلیه است: »اگر الف شرط لازم ب باشد، هر جا 
ب حاضر باشد، الف نيز ضرورتاً حاضر خواهد بود يا فقدان الف به طورحتم خبر از فقدان ب 

مي‌دهد«.
در مقابل، شرط یا علت كافي، علتي است كه حضورش لاجرم منجر به معلول/پيامد مي‌شود، 
گرچه آن معلول مي‌تواند با علل ديگر نيز رخ دهد. به‌عبارت‌دیگر، اگر الف علت/شرط کافی 

ب باشد، هر جا الف حاضر باشد، ب نيز ضرورتاً حاضر خواهد شد و نمي‌تواند غايب باشد.
شرط لازم و کافی، عبارت از شرط کافی انحصاری است؛ یعنی آن معلول فقط و فقط با 
همان شرط کافی رخ خواهد داد و بس. لازم به ذکر است که گرچه علل لازم و كافي منفرد در 
علوم اجتماعي نادرند يا وجود ندارند؛ بااین‌همه، از سويي، برخی دانشمندان تصریح نموده‌اند 
ازسويي‌ديگر،  و  عليت است2  از  نوع  همين  به  رسيدن  عليّ  تحليل  اصلي  آرمان  و  که هدف 
امكان‌پذير است كه تريكبي از چندين عامل عليّ، شرط لازم و كافي براي كي پيامد نوعي 
شوند )= علت مركبِ لازم و كافي(. به‌عنوان‌مثال، برخي دانش‌پژوهان پيشرو در حوزه مطالعات 
انقلاب )گلدفرانك، 1979؛ گلدستون، 1986؛ گرين، 1990 به نقل از: دفرونزو، 1379، ص.20( 
تصريح نموده‌اند كه اگر پنج عامل زير به‌طور هم‌زمان رخ دهند، شرط لازم و كافي براي موفقيت 
كي جنبش انقلابي شكل مي‌گيرد: 1. سرخوردگي توده‌اي منجر به خيزش‌هاي مردمي در ميان 
جمعيت شهري يا روستايي؛ 2. جنبش‌هاي سياسي نخبگان ناراضي؛ 3. انگيزه‌هاي وحدت‌بخش؛ 

1. البته چنانكه ناگل متذكر شده است، پژوهشگران اجتماعي به‌ندرت در موقعيتي قرار دارند كه بتوانند شروط كافي 
براي وقوع حوادث مورد تحقيق خويش را بيان كنند. آنها فقط مي‌توانند برخي از شروط لازم را براي اين وقايع خاطر 
نشان سازند )كوهن، 1369، ص. 54(. ازاين‌رو، براي دانش‌پژوهان علوم اجتماعي، فرضيات شرط لازم در مقايسه با 

فرضيات شرط كافي از اهميت بيشتري برخوردارند.
2. هامرسلي تصريح دارد كه در استقراي تحليلي، »تئوري« عبارت است از بيان شرط لازم و كافي )هامرسلي، 2004، 

ص. 17(.
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4. كي بحران سياسي جدي كه توانايي‌هاي اداري و قهري دولت را فلج ميك‌ند؛ 5. زمینه مساعد 
جهاني كه اجازه شكل‌گيري را مي‌دهد يا آن را تحميل ميك‌ند. همچنين جانسون استدلال نمود 
كه نظام اجتماعي نامتعادل به همراه ركود قدرت و ظهور عوامل شتابزا مجموعاً شرط لازم و 

كافي انقلاب هستند )جانسون، 1363، صص 97- 96(.
نکته حائز اهمیت آنکه گزاره‌های علیّ از نوع شرط لازم، شرط کافی، شرط لازم و کافی 
گزاره‌هایی منطقی یا ضروري و جبري هستند؛ يعني مستلزم روابطي میان پدیده‌هاست كه كاملًا 
ثابت و هميشگي باشند. اگر وجود شرط »الف« در ايجاد »ب« ضروري نباشد، دانستن ارتباط 
ايجادي بين »الف« و »ب« براي ما چندان مفيد نخواهد بود. مثلًا اگر بدانيم شرط »الف« برخی 
اوقات در ايجاد »ب« دخالت یا مشاركت دارد؛ اين اطلاع در كار علمي مفيد نيست چون نه 
قدرت تبيين و ريشهي‌ابي رخدادها و حوادث گذشته و حال، نه قدرت پيش‌بيني برخي حوادث 

و نه قدرت پيشگيري برخي حوادث را به محقق مي‌دهد. 
با قيد  به ادعاها و گزاره‌هاي حتمي و قطعي داريم و نه گزاره‌هايي  نیاز  به‌عبارت‌دیگر، ما 
شايد و برخي اوقات. با توجه به مفاد شرط لازم، شرط كافي و شرط لازم و كافي در اين سه 
شكل ميزان مشخص و معيني از حتميت و قطعيت وجود دارد كه به همان ميزان ما را در تبيين 
و ريشهي‌ابي رخدادها و يا پيش‌بيني رخداد آينده و يا پيش‌بيني عدم وقوع امري در آينده ياري 
می‌سازد. در ادامه مقاله به بررسی اين سه نوع گزارة علیّ و توانايي هرکدام از آنها و كاربردشان 

پرداخته خواهد شد.

بررسي فرضيه علّی از نوع شرط لازم

زياد  »شكاف  دارد که  فرضيه  این  بر  انقلاب دلالت  در جامعه‌شناسی  نسبی  محرومیت  نظریة 
بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه خشونت‌بار سياسي است«. این بدان معنی است كه اگر 
شكاف زياد بين داشته و خواسته موجود نباشد، ستيزه خشونت‌بار سياسي رخ نمي‌دهد. حال، 
اگر بخواهيم این فرضيه را آزمون كنيم، باید مشخص کنیم در صورت مواجهه با چه رخدادي 
فرضيه مذكور ابطال مي‌شود؟ به دو مثال زیر توجه کنید و نسبت آنها را با فرضيه مذکور و نتايج 

آن بسنجيد.
مطمئن  محققين  و  است  شده  انجام  بررسي‌هايي  قابل‌اعتماد  روش‌هاي  با  جامعه‌اي  در   .1
باوجود چنين  بين داشته‌ها و خواسته‌هاي مردم وجود دارد«. ولي  شده‌اند كه »شكاف زيادي 
شكافي بين داشته و خواسته، هيچ ستيزه سياسي، چه رسد به ستيزه خشونت‌بار سياسي، از چند 
سال قبل از تحقيق ياد شده و تا چند سال پس از آن، در آن جامعه رخ نداده است. آيا اين 
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تحقيق و مشاهده حالت ياد شده، فرضيه مذکور را ابطال ميك‌ند و آيا محققين ياد شده مي‌توانند 
ادعا كنند كه تحقیقاتشان فرضيه »شكاف زياد بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه خشونت‌بار 
سياسي است« را باطل كرده است؟ جواب منفي است، چون مفاد فرضية مزبور این بوده است كه 
»شكاف زياد بين داشته و خواسته« شرط لازم براي تحقق »ستيزه خشونت‌بار سياسي« است که 
دلالت بر این مدعا ندارد كه اين شكاف حتماً به آن ستيزه منجر خواهد شد؛ و این تحقيق انجام 
شده نیز نشان داده است كه اين شكاف هست؛ ولي آن ستيزه نيست. پس فرضية مزبور به‌وسیله 

اين رخداد مشاهده شده ابطال نمي‌شود.
2. در جامعه‌اي كه ستيزه خشونت‌بار سياسي وجود دارد و اعتصابات و تظاهرات خياباني و 
درگيري پليس و مخالفين سياسي مدتي است به‌طور علني و گسترده رخ مي‌دهد، چند محقق 
را  مزبور  فرضية  كنند.  تحقيق  اين کشمکش‌های سیاسی  علل  يا  درباره علت  تصميم گرفتند 
راهنماي خود قرار داده و چون ستيزه سياسي را مشاهده ميك‌نند در پي بررسي »وجود يا عدم 
شكاف زياد بين داشته و خواسته« برآمده‌اند. آنها بر اساس تحقیقی علیّ که از اعتبار و روایی 
کافی برخوردار بود نشان دادند که شكاف زيادي بين داشته‌ها و خواسته‌هاي مردم آن جامعه 
وجود ندارد. آيا محققين ياد شده مي‌توانند ادعا كنند كه تحقيق‌شان توانسته است فرضيه »شكاف 
زياد بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه خشونت‌بار سياسي« را باطل كرده است؟ جواب مثبت 
است؛ چراکه قضیة مبطل فرضیه شرط لازم عبارت است از مشاهده معلول هنگامی‌که علت لازم 
وجود ندارد. در حقیقت، چون نتایج این تحقيق نشان داده است كه »شكاف زياد بين داشته و 
خواسته« وجود ندارد، فرضیه »شكاف زياد بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه خشونت‌بار 

سياسي« ابطال مي‌شود.
ستيزه  وقوع  عدم  يا  وقوع  درباره  مذکور  لازم  شرط  فرضيه  که  است  اين  سؤال  اكنون 
خشونت‌بار سياسي چه اطلاعاتي در اختيار ما می‌گذارد؟ آيا یک چنین فرضيه‌ای درباره تبيين 
يا عدم وقوع ستيزه  پيش‌بيني وقوع  درباره  يا می‌تواند  ياري ميك‌ند،  را  ما  واقع شده«  »ستيزه 

خشونت‌بار سياسي نیز به ما كمك كند؟
همان‌طور كه از مطالب قبل معلوم شد، فرضيه شرط لازم اولين اطلاعي كه به ما مي‌دهد 
مربوط به تبيين »حادثه رخ‌داده« است. يعني اگر در اجتماعی، ستيزه خشن سياسي رخ‌ داد به ما 
مي‌گويد كه در آنجا حتماً شكاف زياد بين داشته‌ها و خواسته‌های اعضای آن اجتماع وجود 
داشته است و بدون چنين شكافي چنين ستيزه‌اي رخ نمي‌دهد. دومين كمكي كه فرضيه شرط 
لازم به ما می‌کند كمك در راه پيشگيري از وقوع ستيزه خشونت‌بار سياسي است. يعني، چون 
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معلوم شد كه ستيزه خشونت‌بار سياسي بدون وجود شكاف زياد بين داشته‌ها و خواسته‌ها رخ 
نمی‌دهد؛ پس اگر مديران جامعه بتوانند از پيدايش شكاف زياد بين داشته‌ها و خواسته‌های مردم 
جلوگيري كنند، قطعاً از پيدايش ستيزه خشونت‌بار سياسي نيز جلوگيري كرده‌اند كه اين امر 
نیز به معناي اين مقدار پيش‌بيني است كه اگر شكاف مزبور نباشد، ستيزه ياد شده نيز نخواهد 
بود. باوجوداین، فرضيه شرط لازم مذکور نمي‌تواند به ما كمك كند تا بفهميم آيا اگر شكاف 
زيادي بين داشته‌ها و خواسته‌های مردم یک جامعه وجود داشته باشد، ستيزه خشونت‌بار سياسي 
ستيزه خشونت‌بار  و خواسته‌ها،  داشته‌ها  زياد  باوجود شكاف  است  ممكن  نه؟  يا  مي‌دهد  رخ 
سياسي رخ ندهد و ممكن است چيزهاي ديگري به اين شكاف ضميمه شوند و ستيزه مزبور 

رخ بدهد.
بر این دارد که در صورت فقدان علت، معلول  خلاصه آنکه، فرضيه شرط لازم دلالت 
نخواهد بود و اين امر، نيمي از پيش‌بيني را مقدور ميك‌ند و نيز قسمتي از راه پيشگيري را 
نشان مي‌دهد. اين فرضيه همچنين ما را در تبيين قسمتي از عوامل مؤثر بر وقوع رخداد ياري 
ميك‌ند؛ ولي در فهم قسمت ديگري از عوامل مؤثر بر وقوع رخداد به ما كمكي نميك‌ند. 
افزون بر آن، اين فرضيه به ما مي‌آموزد كه براي آزمون و بررسي صحت‌وسقم تجربي یک 
کنیم  مشاهده  سپس  و  نموده  رجوع  معلول  مصادیق  به  فقط  ابتدا  در  بايد  فرضيه‌ای  چنین 
فرضیه  به  مربوط  مثال  در  خیر.  یا  بوده‌اند  شده  فرضیه‌سازی  علت/شرط  واجد  آنها  آیا  که 
ستيزه خشن  جامعه‌اي  در  كه  است  عملي  زمان‌هايي  در  فقط  آزمون  اين  نسبی،  محرومیت 
سياسي رخ داده باشد؛ یعنی، بایستی در جامعه دچار ستيزه خشن سياسي بررسي كنيم كه قبل 
از وقوع ستيزه مزبور، شكاف زياد بين داشته و خواسته وجود داشته است يا خیر؟ اگر »وجود 

معلول به‌اضافه فقدان علت/شرط لازم« رخ داده باشد، فرضيه شرط لازم باطل شده است.
برای فهم بهتر چگونگی آزمون فرضیات شرط لازم، توجه کنید که فرضيه شرط لازم در 
مثال بالا اين بود: »شكاف زياد بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه خشونت‌بار سياسي است«. 
براي آزمون اين فرضيه، ابتدا در چند جامعه و درباره گروه‌هاي گوناگون، اطلاعاتي جمع‌آوري 
مي‌شود كه اولاً ميزان تفاوت خواسته افراد با داشته آنان به دست آيد؛ و ثانياً اطلاعاتی درباره 
برخورد آنان با حكومت و همراهي يا مخالفت آنان و نيز برخورد خشن يا مسالمت‌آميز آنان با 

حكومت جمع‌آوری می‌شود. نتایج به دست آمده در جدول زير منعکس شده است:
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جدول 1. توزيع افراد به تفكيك زياد يا كم بودن فاصله خواسته و داشته 
برحسب نوع اقدام عليه حكومت

               
                 خشونت عليه حكومت

رابطه خواسته و داشته

افراد شرکت‌کننده در 
اعتصابات، درگيري با 

پليس و...

افرادي كه اقدام خشن 
عليه حكومت انجام 

نداده‌اند
جمع

افرادي كه بين خواسته‌ها با 
داشته‌هایشان فاصله زيادی است

350150500

افرادي كه بين خواسته‌ها با 
داشته‌هایشان فاصله زيادی نيست

0500500

3506501000جمع

انجام  عليه حكومت  اقدام خشن  كه  افرادي   1 در جدول  می‌شود،  که ملاحظه  همان‌طور 
نداده‌اند، بين خواسته‌ها و داشته‌هاي آنها فاصله زيادي وجود ندارد و در اين قسمت عدد صفر 
نوشته شده است؛ يعني هیچ موردی در حالت »وجود معلول بدون علت« كه مبطل فرضيه شرط 
لازم است، مشاهده نشده است. پس فرضیه »شكاف زياد بين داشته و خواسته شرط لازم ستيزه 
خشونت‌بار سياسي است« ابطال نشده است و مي‌توان آن را با مسامحه پذيرفت؛ اما در همين 
جدول، از مجموع 500 نفری كه خواسته‌ها و داشته‌هایشان فاصله زيادي داشته است، اكثرشان 
)350 نفر( در اقدامات خشن عليه حكومت حضور داشته‌اند و حدود 33 درصد افراد ياد شده 

)150 نفر( در اقدامات خشن شركت نداشته‌اند.

بررسي فرضيه علّی از نوع شرط کافی

بيان ميك‌ند؛ ولي علت كامل  از مطالب قبل معلوم شد كه شرط لازم، لازمه وقوع معلول را 
براي وقوع معلول را بيان نميك‌ند؛ يعني مي‌گويد براي پيدايش »ب«، »الف« لازم است؛ ولي 
نمي‌گويد در چه صورتي حتماً »ب« ايجاد می‌شود؛ اما فرضيه شرط كافي، فرضيه‌اي است كه 
مدعي بيان علت پيدايش معلول است؛ يعني مي‌گويد: اگر شرط كافي وجود داشته باشد، حتماً 

معلول ايجاد مي‌شود.
فصل  )ر.ک.به: کوهن، 1369،  انقلاب  جامعه‌شناسی  در  غرایز سورويكن  نظریة سرکوب 
هشتم( دلالت بر این فرضيه دارد که »افزايش مداوم سرکوب غرایز مردم شرط کافي براي ستيزه 
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خشونت‌بار سياسي است«. به‌عبارت‌دیگر، اگر افزايش مداوم سرکوب غرايز مردم، پس آنگاه 
ستيزه خشونت‌بار سياسي؛ اما شرط کافي همان‌طور که به‌طور قطعي و حتمي علت وقوع رخداد 
را بيان مي‌کند، به ما می‌فهماند که يکي از علت‌هاي موازي را بيان کرده است. در مثال مفروض، 
ستيزه  پيدايش  علت  مردم،  غرايز  سرکوب  مداوم  »افزايش  که  است  معني  اين  به  مطلب  اين 
خشونت‌بار سياسي است«؛ ولي به علت‌هاي ديگري نيز ممکن است ستيزه خشونت‌بار سياسي 
رخ ‌دهد. يعني درست است که اگر »سرکوب غرايز مردم« به‌طور مداوم افزايش يابد، »ستيزه 
نيز صحيح است که ستيزه خشونت‌بار  اين فرضيه  به وجود مي‌آيد؛ ولي  خشونت‌بار سياسي« 
سياسي مي‌تواند نتيجه »باور مذهبي به وجوب تغيير سياسي در آغاز هر قرن« باشد و همچنين 
مي‌تواند به علت »دخالت عوامل کشور بيگانه« ايجاد شود. پس مي‌توان نتيجه گرفت که شرط 
از فقدان  کافي وجود معلول را به‌طور قطعي پيش‌بيني مي‌کند؛ ولي، فقدان شرط کافي قطعاً 
معلول خبر نمي‌دهد )درصورتی‌که فقدان شرط لازم به‌طور قطعي خبر از فقدان معلول مي‌دهد(. 
در مقام آزمون فرضیه شرط کافی باید مجدداً بر این اصل تأکید کنیم که وقتي مي‌توان یک 
چنین فرضيه‌اي را ابطال کرد که مدعاي قطعي آن تحقق نيابد. در مورد گزاره شرط کافي مدعاي 
قطعي فقط عبارت است از »هرگاه وجود/حضور شرط كافي پس آنگاه وجود/حضور معلول«؛ 
و فقط اگر اين فرضيه و به همين شکل به محک تجربه زده شود و خلافش مشاهده شد، فرضيه 
شرط کافي ابطال می‌شود. پس برای آزمون تجربی این فرضيه که »افزايش مداوم سرکوب غرایز 
مردم شرط کافي براي ستيزه خشونت‌بار سياسي است« بايد جامعه‌اي را در زمان معيني يافت که 

در آن سرکوب غرايز مردم در يک دوره زمانيِ قابل‌توجه به‌طور مداوم افزايش يابد.
اگر به دنبال افزايش مداوم سرکوب غرايز مردم در آن دوره زماني، هیچ ستيزه خشونت‌بار 
سياسي رخ نداده باشد، این یافتة تجربی دلالت ابطالی برای فرضيه ياد شده دارد؛ ولي به‌طور 
خشونت‌بار  ستيزه  وجود  از  نمي‌توان  به‌طورمثال،  کرد.  ابطال  را  فرضيه  اين  نمي‌توان  ديگري 
سياسي بدون وجود افزايش مداوم سرکوب غرايز مردم، ابطال فرضيه يادشده را نتيجه گرفت. 
اکنون سؤال اين است كه فرضیه علیّ از نوع شرط کافي چه کمک يا کمک‌هايي می‌تواند به 

ما بکند؟
اولاً فرضيه شرط کافي به ما در پيش‌بيني به‌طور محدود کمک مي‌کند. اگر افزايش مداوم 
سرکوب غرايز مردم در جامعه‌اي در دستور کار قدرتمندان قرار گرفت پيش‌بيني مي‌شود که 
پس از يک دوره زماني و بدون چرخش قدرتمندان، ستيزه خشونت‌بار سياسي رخ خواهد داد. 
اين فرضيه در صورت عدم افزايش مداوم سرکوب غرايز مردم در يک دوره زماني قابل‌توجه، 
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علل  به  ستيزه  اين  چه‌بسا  شود؛  سياسي«  خشونت‌بار  ستيزه  »عدم  پیش‌بینی  موجب  نمي‌تواند 
ديگري رخ دهد.

ثانیاً فرضيه شرط کافي برای پيشگيري به ما به‌طور بسيار احتمالي و محدود کمک مي‌کند؛ 
یعنی، دلالت بر آن دارد که اگر برنامه‌ريزان و قدرتمندان یک جامعه غرايز مردم را سرکوب 
نکنند يا سرکوب غرايز مردم در آستانه معيني متوقف شود، يکي از علل وقوع ستيزه خشونت‌بار 
باوجوداین،  از وقوع ستيزه مزبور جلوگيري مي‌شود.  بابت  اين  از  سياسي حذف‌شده است و 
فرضيه مزبور نمي‌تواند رهنمود قطعي براي پيشگيري از وقوع »ستيزه خشونت‌بار سياسي« ارائه 

دهد.
مثلًا در  نمي‌کند.  ارائه  نيز رهنمود قطعي  داده  تبيين وقايع رخ  فرضيه شرط کافي در  ثالثاً 
جامعه‌اي که دچار ستيزه خشونت‌بار سياسي است، با توجه به فرضيه شرط کافي، مي‌توان در 
تحقيق خود براي يافتن علت، وقوع »سركوب مداوم غرايز مردم« را فقط به‌عنوان يکي از علل 
احتمالي در نظر گرفت و الزاماً بايد متغيرهاي مستقل ديگري نيز براي تبيين وقوع رخداد جستجو 
كرد. پس اين فرضيه در تبيين هم کمک اندکي به ما مي‌کند و نمي‌تواند به‌طور قطعي به ما 

بگويد علت وقوع ستيزه مزبور چيست.
به سراغ  بايد  يافتن قضيه مبطل آن  اين فرضيه و  براي آزمون  قبلًا گفته شد،  همان‌طور که 
جامعه‌اي رفت که افزايش مداوم سرکوب غرايز مردم در آن جامعه وجود داشته باشد. اگر باوجود 
یک چنین وضعیتی، هیچ‌گونه ستيزه خشونت‌بار سياسي ظاهر نشده باشد، فرضيه مزبور ابطال شده 
و قضيه مبطل در عالم خارج محقق شده است. برای مثال، فرض کنید که در چند پژوهش ملی 
اطلاعاتی طولی در خصوص غرايز گوناگون و ارضای آن غرايز در میان گروه‌هاي مختلف مردم 
و برخورد حكومت با آنها جمع‌آوري شده است كه ميزان آزادي‌هاي مردم و ميزان سركوب 
خواسته‌ها و غرايز آنان به‌وسیله حكومت را در كي دوره زمانی 20 ساله نشان می‌دهد. همچنین 
برخورد مردم با حكومت نیز در اين دوره تاريخي ثبت مي‌شود و مجموعه اطلاعات ياد شده در 

جدول آماري زير نشان داده مي‌شود:
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جدول 2- توزيع افراد به تفكيك نحوه سركوب غرايز و نوع اقدام آنان علیه حکومت

                 خشونت عليه حكومت

رابطه خواسته و داشته

افراد شرکت‌کننده در 
اعتصابات، درگيري با 

پليس و...

افرادي كه اقدام خشن 
عليه حكومت انجام 

نداده‌اند
جمع

افرادي كه سركوب غرايز آنان 
به‌طور مداوم افزایش‌یافته است

5000500

افرادي كه سركوب غرايز آنان 
محدود بوده و افزایش نداشته است

150350500

6503501000جمع

یافته‌های مندرج در جدول 2 حکایت از آن دارد همه افرادي كه غرايز آنان به‌طور مداوم و 
رو به افزايش سركوب مي‌شده است، عليه حكومت اقدام به رفتار خشن كرده‌اند و افراد به‌شدت 
سركوب شده‌اي كه اقدام خشن نكرده باشند؛ اصلًا مشاهده نشده است )= صفر نفر(. اين امر به 
معني ابطال نشدن شرط كافي است و مي‌توان آن را تأييد شرط كافي دانست. علاوه‌برآن، در 
جدول 2 مشاهده مي‌شود كه حدود 33 درصد از افراد ياد شده )150 نفر( كه تحت سركوب 
شديد غرايز نبوده‌اند، اقدام به رفتار خشن عليه حكومت كرده‌اند. يعني در مورد اين 33 درصد، 

علت/شرط كافي ديگري دخالت داشته است.

بررسي فرضيه علّی از نوع شرط لازم و کافی

چنانکه پیش‌ازاین تشریح شد، مدعاي قطعي شرط کافي اين بود که »اگر علت الف باشد، قطعاً 
معلول ب خواهد بود«. همچنین مدعاي قطعي شرط لازم اين بود که »اگر علت الف نباشد، قطعاً 
معلول ب نخواهد بود«. حال اگر فرضيه‌اي باشد که هر دو عبارت شرطيه مذکور را با هم بيان 
کند، فرضيه »شرط لازم و کافي« ارائه شده است.1 پس مدعاي قطعي شرط لازم کافي اين است 
که »فقط و فقط اگر علت الف باشد، معلول ب خواهد بود و اگر علت الف نباشد، معلول ب 
نخواهد بود«. در جامعه‌شناسي انقلاب، شاید بتوان فرضيه مارکس را فرضيه علیّ از نوع »شرط 

1. البته نباید به اشتباه گمان کرد كه شرط لازم + شرط کافی= شرط لازم و کافی. در صورت منطقی 
چنین معنایی دارد؛ ولی در واقعیت چیزی که شرط لازم و کافی حادثه‌ای است مرکب از دو چیز نیست. 

شرط لازم و کافی برای یک حادثه، یعنی علت انحصاری وجود آن حادثه.
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لازم و کافی« دانست: »فقط و فقط اگر شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم باشد، 
یعنی، ترکیب شکاف طبقاتي و آگاهي  ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي رخ خواهد داد«؛ 
طبقاتي طبقه تحت ستم علت انحصاری ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي است. این فرضیه 
بدان معناست که اولاً وجود شکاف طبقاتی و آگاهی طبقاتی طبقه تحت ستم منجر به ستيزه 
خشونت‌بار سياسي- طبقاتي می‌شود و ثانیاً فقدان شکاف طبقاتی و آگاهی طبقاتی طبقه تحت 
ستم منجر به فقدان ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي می‌شود. حال، به این سؤال می‌پردازیم كه 

فرضية علیّ از نوع شرط لازم کافي چه کمک يا کمک‌هايي می‌تواند به ما بکند؟
1. از جنبه توانايي پيش‌بيني، فرضيه شرط لازم و کافي کاملًا پيش‌بيني‌کننده است، هم در 
پيش‌بيني »وقوع معلول« و هم در پيش‌بيني »عدم وقوع معلول«. فرضيه شرط لازم و کافي هم 
مبارزه  مي‌تواند بگويد؛ چون شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم وجود دارد، پس 
طبقاتي واقع مي‌شود و نيز مي‌تواند بگويد: چون شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي طبقه تحت 

ستم وجود ندارد، پس مبارزه طبقاتي )ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي( واقع نمي‌شود.
2. فرضيه شرط لازم و کافي از جنبه تبیین واقعه رخ‌داده نيز کاملًا راهنماست. »معلول« واقع 
شده است و فقط و فقط يک علت داشته است و آن »علت/شرط فرضیه‌سازی شده« است. پس 
اگر در جامعه‌اي مبارزه سياسي، طبقاتي وجود دارد، علت وقوع آن حتماً »شکاف طبقاتي و 
آگاهي طبقاتي طبقه تحت ستم« است و محقق بايد براي يافتن و نشان دادن آن، برنامه تحقيقاتي 

خود را تنظيم کند.
3. فرضيه شرط لازم و کافي از جنبه پيشگيري )به پيروي از توانايي‌اش در جنبه پيش‌بيني( 
نيز مي‌تواند کاملًا به ما کمک کند، چون »تنها راه پيشگيري« جلوگيري از تحقق »علت/شرط 
فرضیه‌سازی شده« است؛ يعني، جلوگيري از پيدايش شکاف طبقاتي و آگاهی طبقاتي طبقه 

تحت ستم.
4. در خصوص آزمون فرضيه شرط لازم و کافي لازم به ذکر است که مدعای قطعی مندرج 
این نوع فرضیات دوگانه است: الف( »اگر علت باشد، معلول نیز خواهد بود«؛ ب( »اگر علت 
نباشد، معلول نخواهد بود«. به‌همین‌دلیل، حالت تجربي ابطال‌کننده آن نيز دو حالت دارد: 1. اگر 
در جامعه‌اي »شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم« وجود داشته باشد )وجود علت( و 
»ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي« )معلول( وجود نداشته باشد، فرضيه ياد شده ابطال مي‌شود. 
2. اگر در جامعه‌اي »شکاف طبقاتي و آگاهي طبقاتي تحت ستم« وجود نداشته باشد )فقدان 
علت(؛ ولي »ستيزه خشونت‌بار سياسي- طبقاتي« )وجود معلول( وجود داشته باشد، فرضيه ياد 

شده ابطال مي‌شود. برای مثال، به جدول زیر توجه نمایید.
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جدول 3- توزيع افراد به تفكيك وضعیت طبقاتی و نوع اقدام آنان عليه حكومت

 اقدام خشن  عليه حكومت

وضعیت طبقاتی افراد

افراد شرکت‌کننده
در اعتصابات، درگيري 

با پليس و ...

افرادي كه اقدام خشن 
عليه حكومت انجام 

نداده‌اند
جمع

افرادي كه به‌شدت استثمار شده و نسبت 
به ظالمانه‌ بودن وضع خود آگاهند

5000500

افرادي كه به‌شدت استثمار نمي‌شوند و 
يا وضع خود را ظالمانه‌ نمي‌دانند

0500500

5005001000جمع

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، كليه افراد نمونه تحقیق فقط در دو خانه از این جدول قرار 
گرفته‌اند و هیچ فردی در دو خانه دیگر جدول وجود ندارد. با توجه به توضيحاتي كه درباره 
جداول 1 و 2 داده شد، وقتي مشاهده شود كه همه افراد استثمار شده و آگاه به وضع ظالمانه 
خود، عليه حكومت دست به اقدامات خشن زده‌اند )عدد 500 در جدول( می‌توان گفت که 
فرضیه شرط كافي ابطال نشده و تأیید شده است. همچنین وقتي مشاهده شود كه همه افرادی 
که به‌شدت استثمار نشده‌اند و يا اگر شديداً استثمار شوند وضع خود را ظالمانه نمي‌دانند، عليه 
حكومت دست به اقدام خشن سياسي نزده‌اند؛ فرضیه شرط لازم ابطال نشده و تأييد شده است. 
دو خانه‌ای از این جدول که دلالت ابطالی برای فرضیات شرط لازم و شرط کافی داشته، فاقد 
مورد تجربی بوده است )عدد صفر در دو خانه جدول(. هرگاه در كي جدول، شرط كافي و 
شرط لازم ابطال نشوند و دو خانه مربوط به قضیه مبطل داراي عدد صفر باشد؛ می‌توان نتيجه 

گرفت که فرضيه شرط لازم و كافي ابطال نشده است.

نتیجه‌گیری

نوشتار حاضر میزان و نوع شناخت مندرج در هر نوع فرضیه علمی را درباره »وقایع رخداده« 
مورد  فرضیه،  هر  پایداری  سنجش  برای  باید  که  مبطل«  »گزاره  و  آینده«  »وقایع  پیش‌بینی  و 
جستجو قرار گیرد؛ نشان داد؛ که توجه به آن ارزیابی دانش به دست آمده و خلأهای ادراکی 
به دست نیامده را آسان می‌کند؛ و البته از خطای دانش‌پژوهان در تفسیر و برداشت گزارش‌های 
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نظریه‌پردازان جلوگیری می‌کند. نکته دیگری که این نوشتار آشکار می‌کند، تفاوت داده‌های 
مورد استناد در تبیین‌های ضرورت اندیش با تحلیل‌های احتمال مبناست که دقت در آن موجب 
می‌شود که بر اساس یافته‌های احتمال مبنا استنتاج ضرورت پایه نکنیم و اگر گزاره‌ای ضرورت 
پایه، در اختیار داریم، برای ارزیابی آن به شیوه احتمال مبنا آزمون نسازیم و ناخواسته این دو 
را به یکدیگر نیامیزیم و اگر در پی دستیابی به گزاره‌ای ضرورت پایه هستیم، طرح پژوهشی و 

داده‌های لازم در فرایند جمع‌آوری داده‌ها را متناسب با آن طراحی و اجرا کنیم.
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